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   چکیده

هاي صدر المتألهین در بارة معنا در مباحث مختلف به ظاهر از تردید وي  گفته
بین نظریۀ دلالی و نظریۀ ذهنی حاکی است؛ اما با تعمق در ایـن سـخنان وبـا    
توجه به مبانی اساسی حکمت متعالیه، می توان دیدگاهی یکدسـت ومنسـجم   

نظریه قـرار دارد و متـأثر از   در باب معناداري به او نسبت داد که میانۀ این دو 
براي اظهارات متفاوتش مـی تـوان   .  وجود شناسی او است معرفت شناسی و

محملی یافت که توضیح دهد این تفاوت ها قابل فروکاستن به انواع گوناگون 
در نظریۀ معناداري صـدرا، واژگـان از نظـر سـاخت معنـایی دو      . ادراك است

دسـتۀ دیگـر فقـط مـدلول     . هم مـدلول یک دسته هم مفهوم دارند و. دسته اند
  . دارند

  
  .واژه، معنا، وضع، مشتق، ادراك، مفهوم، مدلول: ها کلید واژه

  
  مقدمه

ایـن تحـول حاصـل    . رونق فلسفۀ زبان در قرن بیستم را نقطۀ عطف زبانی خوانده انـد 
توجه فیلسوفان به زبان ونقش آن در شکلگیري اندیشه و محدودیت هایی است کـه از  
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در دورانی که این تحول مد زمانـه بـود، متفکرانـی چـون     . رهاورد تحمیل می شود این
ها پنداشتند که با تأمل در زبان همۀ مشـکلات متافیزیـک حـل وفصـل یـا       پوزیتویست

ویتگنشتاین متقدم باتأسیس فلسفۀ زبان خود، تصورکرد کـه دیگـر   . بلاموضوع می شود
  !گفت تا براي خواهرش دروین خانه اي بسازدفلسفه را ترك . مسأله اي باقی نمانده است

. جدا از این افراط ها، فلسفۀ زبان دستاوردهاي بزرگی براي تأمل نظـري ببـار آورد  
مشکلات چندي که ناشی از پاره اي خلط هاي زبانی بود حل شد ودربرخی مسـلمات  

این تشکیک هـا راه را بـر تـأملات نظـري بیشـتر      . اعلام نشده تشکیک صورت گرفت
ود ونتیجۀ آنها تحلیل  دقیق تر پیشفرض هاي اعلام نشده در دستگاه هـاي فلسـفی   گش

  .رایج و ظهور نظام هاي متافیزیکی نوین بود
هدف غایی در فلسفۀ زبان واکاوي مفروضات زبانی در ذهن فیلسـوفان و سـنجش   

دلالـت  : این واکاوي با تأمل در چند پرسـش رخ مـی دهـد   . میزان سازواري آنها است
؟ رابطۀ ذهن وزبان وجهان چگونه برقرار می شود؟ فرایند مفهوم سازي چقـدر  چیست

در شناخت ما تأثیر می گذارد؟ آیا معناي واژگان همان مفهوم آنها سـت؟ نسـبت میـان    
  جهان شناسی، معرفت شناسی و معناشناسی چگونه برقرار می شود؟

پیشـتر،  . لـه اسـت  نقطۀ عزیمت در فلسفۀ زبان توجه به واژگان ونقش آنها در جم 
شناخت چگونه : سؤال کلیدي آنان این بود. فیلسوفان از تأمل در اندیشه آغاز می کردند

ممکن است؟ پیشتر از آن، فیلسوفان از جهان آغاز می کردند؛ جهان چیسـت وچگونـه   
امـا بـا   . است، حرکت چیست وثبات چیست، طبقات موجودات کدام اند وامثال ذلـک 

زبـان چیسـت   : ، نقطۀ عزیمت درفلسفه کمی جلوتر رفته استتکامل بیشتر تأمل نظري
  وچگونه عمل می کند؟

نزد متفکران . منظور این نیست که فلسفۀ کلاسیک مطلقاً به زبان بی توجه بوده است
تقریبـاً همـۀ آثـار منطقـی بـا      . پیشین نیز باریک بینی هاي فراوان در باب زبان می بینیم

درحالیکـه  . اما فرق اساسی در نقطۀ نظر است. شود بحث در باب کلمه یا لفظ آغاز می
اند که باري بـه هرجهـت بایـد     پنداشته اي می اي حاشیه پیشینیان بحث در زبان را مقدمه
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امروزیان  1چند خط دربارة آن نوشت تا سخن گفتن درباب معرفت وجهان میسر گردد،
طاها که ریشه در سفته ها و خ شمارند ومنشأ بسیاري ابهام زبان را کانون بحث نظري می

تفاوت . نشدن کاربردهاي آن دارد؛ کلید بسیاري از مشکلات نظري فلسفه در زبان است
پرداختند تا به لفظ اما متأخران تمرکز  دیگر در این است که پیشینیان بیشتر به مفهوم می

ر بـارة  کثیري از آنچه را پیشتر در بارة مفهوم می گفتند امـروزه د . بیشتري بر واژه دارند
از همـین جـا بـه فـرق سـوم      . واژه می گویند؛ قضیه جاي خود را به جمله داده اسـت 

رویم؛ متقدمان واحد معنا را واژه می دانستند لکن متاخران اغلـب بـه اقتفـاي فرگـه      می
  .واحد معنا را جمله می دانند

بحث کانونی در فلسفۀ زبان معناداري ست؛ معنا چیست، چگونـه زبـان زبـان مـی     
دلالت چگونه رخ می دهد، آنچه واژه را واژه مـی کنـد چیسـت، چگونـه مهمـل       شود،

. گویی در جامه سخن گفتن روي می دهد، معیار مهمل و معنادار چیست و امثال ذلـک 
تأملات در این زمینه دستاوردهاي نظـري فـراوان ومهمـی ببـار آورده کـه تمـایز بهتـر        

احکـام وجـود از احکـام معرفـت و     صورت از ماده در منطق جدید و تفکیک دقیق تر 
  .احکام دلالت از جملۀ آنها ست

. در دوران جدید ، اهم نظریات فلسفی در باب معنا را به شش دسته تقسیم می کنند
یـا  (این نظریه می گوید معناي واژه . می خوانند) referential(دستۀ اول را نظریۀ دلالی 

دسـتۀ دوم  . بـدان دلالـت دارد  ) عبارت یا(همان مجموعۀ اشیائی ست که واژه ) عبارت
نام دارد که می گویـد معنـا همـان    ) mentalistic(یا ذهنی ) ideational(نظریۀ مفهومی 

ــا واژه وجــود دارد  ــه در ذهــن اشــخاص آشــنا ب ــه . اســت ک دســتۀ ســوم رفتارگرایان
)behaviourism (    است؛ معنا همان محرك یا پاسخی ست که در هـر موقعیـت خـاص

) meaning-is-use theory(چهـارم، نظریـۀ اسـتعمالی    . واژه، برانگیخته می شودکاربرد 
پـنجم، نظریـۀ اثبـات پـذیري     . ست که می گوید معناي عبارت همان کاربرد آن اسـت 

)verificationism ( معناي عبارت با اثبات پذیري جملـۀ حـاوي آن متعـین مـی     : ست
است که می گویـد معنـاي   ) truth-conditional(وسر انجام، نظریۀ شرایط صدقی . شود
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  2.عبارت سهمی ست که آن عبارت در شرایط صدق جملۀ حاوي آن دارد
فیلسوفان پیشین گرچه همۀ این مسائل را به این شکل مطرح نکـرده انـد امـا بـراي     

جامع ترین بحث نظري در این موضوع را . هرکدام از آنها نظري ناگفته در سر داشته اند
ایـن   3.وف و اصولی نامدار قرن دوازدهم محمد تقی اصـفهانی یافـت  می توان نزد فیلس

مطالعۀ ما در . پیشفرض ها نقش بسیار اساسی در شکلگیري نظام نظري آنان داشته است
مورد صدرالمتالهین شیرازي ست وقصد داریم ببینیم او چه پاسخ هایی به این پرسش ها 

اینکه در سخنان صریح او در باب معنا نخست . براي این کار دو راه وجود دارد.داده است
دوم اینکه مبانی نوآوریهاي او را در حکمت متعالیه بررسی کنیم تا پیدا شود که . نظر کنیم

  .در این مقاله، راه نخست را می رویم. کدام مفروضات زبانی پایۀ آن نظریه ها ست
. پراکنده است گفته هاي صدرا در بارة معنا در آثار مختلف او ودر مباحث گوناگون 

در حالیکه . پیدا ست که قصد وي از ابداء رأي در این مباحث با قصد ما متفاوت است
ما به جستجوي نظریۀ معناداري برخاسته ایم لذا کانون اصلی توجه ما معنا ست، صدرا 
در هرکدام از این مباحث، در صدد بیان نکتۀ ویژه اي ست و اشاره اش به بحث معناي 

لذا چنانکه خـواهیم دیـد در پـاره اي مـوارد نـاگزیر از      . حاشیه اي ست واژه اشاره اي
در چهار بحث، صدرا به ایـن موضـوع پرداختـه اسـت؛     . توجیه ظاهر عبارت او هستیم

  . بحث وضع ودلالت، معناي مشتق، مباحث وجود و ماهیت و قواي نفس
  

  وضع ودلالت) الف
نخستین موضوعی که عادتاً بحث دربارة معنا پیرامون آن انجام می گیرد، وضع ودلالـت  

صدرالمتالهین نیز . تقریباً در همۀ کتاب هاي منطق این موضوع در صدر قرار دارد. است
به بحث دلالت  اللمعات المشرقیۀاز این سنت پیروي کرده و در آغاز کتاب بسیار موجز 

در آثار دیگري نیز صدرا به معنا یا مدلول الفاظ و اسامی اشاره . وانواع آن پرداخته است
کرده است هرچند این اشارات در بافت متنی متفاوت وبا غرضی غیر از ورود به بحث 
                                                             

نقـد  ، "نظریات شـیئ انگارانـۀ معنـا   "و محمود مروارید،  68 :1383لاینز، . ك.براي مطالعۀ بیشتر، ر . 2
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با این حال، ما این موضوع ها را تا آنجا که به فهم مراد صدرا از . معناشناسی بوده است
  . ا کمک می کند روایت می کنیممعن

پس از بیان غرض از منطق، ازجمله وظایف منطقی را بحث در الفـاظ از   لمعاتدر 
جهت دلالت بر معنا می شمارد و می افزاید که این مطلب به زبـان خاصـی اختصـاص    

سپس دلالت را به لفظی وغیر لفظی تقسیم می کند و تقسیم هاي وضعی وطبعی . ندارد
  : بقی وتضمنی والتزامی را می آورد و آنگاه می گویدوعقلی و مطا

و مـدلول تضـمنی آن    "حیـوان نـاطق  "معنـاي   "انسـان "بنا بر این، مـدلول مطـابقی واژة    "
   4."است "توانایی بر نوشتن"ومدلول التزامی آن  "ناطق"یا  "حیوان"

  
را به صـدرا   بر اساس این تعبیر نمی توان یکی از دیدگاه هاي متعارض در بارة معنا

اما تعریف مفرد ومرکب که در . نسبت داد زیرا به آسانی قابل انطباق با چند نظریه است
واژه از نظـر دلالـت    ". پی آمده است به دیدگاه مفهومی وذهنی بسیار نزدیک می شـود 

مفرد واژه اي ست که جزئی ندارد که بر جـزء  . مطابقی به مفرد ومرکب تقسیم می شود
چه آن دلالت منظـور  ) به یکی از سه حالت مطابقی، تضمنی یا التزامی( معنا دلالت کند

یـا   "عبـداالله "یـا   "زیـد "یـا   "أ"مثلاً اگر نام کسی را . نظر کاربر واژه باشد وچه نباشد
 6".واژة مرکب عکس این اسـت . واژة دالّ ما مفرد خواهد بود 5بگذارند، "حیوان ناطق"
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همزة استفهام  "أ". معنایی مختلف در زبان عربی ست -مثال هاي صدرا ناظر به ساختهاي دستوري . 5
ی الهـین     "است که در جمله براي پرسش بکار می رود مانند  . "؟...أ أنت قلت للنـاس اتخـذونی و امـ

. ذکر بکـار مـی رود  واژة جامدي ست که به عنوان علم شخصی یـا اسـم خـاص بـراي فـرد م ـ      "زید"
از نظر ساخت نحوي مضاف ومضاف الیه است ولی به عنوان اسم خاص براي شخص مذکر  "عبداالله"

فهرست . ترکیب موصوف ووصف است که عادتاً کاربرد اسمی ندارد "حیوان ناطق"هم بکار می رود و 
نظر ساخت دسـتوري جملـۀ    که از "باگرگها می رقصند "و  "تأبط شراًّ": مثال ها را می توان ادامه داد

غرض این اسـت کـه بـین سـاخت دسـتوري و      . کاملی هستند هم به عنوان علم شخصی بکار رفته اند
اینکه ساخت دستوري یک تعبیـر زبـانی چـه باشـد     . ساخت معنایی تعبیرهاي زبانی باید فرق گذاشت

آورده و نحوة چیـنش   این مثال ها که صدرا. وبالعکس. ربطی ندارد به اینکه ساخت معنایی آن چیست
  . آنها نشان می دهد که او به تفکیک این دو ساخت واحکام هرکدام نظر داشته است

  5.همان، ص . 6
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یا مفهوم دانستیم، به سادگی می تـوانیم تصـور   پیدا ست که وقتی معنا را صورت ذهنی 
کنیم که لفظ ما مرکب باشد یا مفرد  اما اگر معنا را وفق نظریۀ دلالی شیئ یـا مجموعـه   
اي از اشیاء بدانیم که واژه آنرا متعین می کند یا شرایط صدق بدانیم، تصویر درسـتی از  

  .این تعریف مفرد ومرکب نخواهیم داشت
المتـالهین در بحـث هـاي جداگانـه اي در کتـاب هـاي        چند عبـارت دیگـر صـدر   

، در دو جا تصریح می کند که الغیب مفاتیحدر . گوناگون، این استنتاج را تأیید می کنند
الفاظ براي معانی کلی ونه اشیاء خارجی وضع شده اند گرچه اشیاء مصادیق آن تواننـد  

  . بود
   7".قرار دارند واژه ها در ازاء معانی عقلی و نه هویت هاي عینی "
لذا در واقع معنایش آن معنـاي  ... هر واژه اي براي یک مفهوم کلی عقلی وضع شده است "

یـا   "فعـل "یـا   "اسـم "البته گاهی آن معناي کلی بر واژه اي شـنیدنی ماننـد واژة   . کلی ست
   8."...و امثال ذلک صدق می کند "خبر"یا  "جمله"

  
. پرتو بیشتري بر نکتـۀ پیشـگفته مـی افکنـد     مقایسۀ تعریف منطقی با اسم یک چیز

تعریف منطقی کاري ست که حد انجـام مـی دهـد یعنـی دلالـت       ": صدرا آورده است
تفصیلی بر یک چیز از طریق بیان کردن مقومات آن چیز اما اسم فقط دلالت اجمالی بر 

مـی  روشن است که تفکیک بین بیان اجمالی وبیان تفصیل زمانی رخ  9."...شیئ می کند
وچیزي می تواند دو بیان اجمـالی و  . دهد که در بارة شیئ واحدي بتوان دو بیان داشت

شیئ خارجی را نمی توان بـه دو  . تفصیلی داشته باشد که از جنس مفهوم در ذهن باشد
دلالت بر شیئ خـارجی از جـنس اشـاره    . نحوة اجمالی وتفصیلی مورد دلالت قرار داد

دست کم آن گونه تفصیلی که در . صیل ممکن نیستودر اشارة حسی اجمال وتف. است
تعریف منطقی دیده می شود، در برابر اجمالی که دلالت اسم بر مدلولش دارد، در حوزة 
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لذا این تعبیر صدر المتالهین تأیید مـی کنـد کـه    .  مفاهیم ونه مصادیق قابل تصور است
حیـث اشـاره اش بـه    وي معناي واژه را واقعیتی ذهنی می داند هرچند آن واقعیـت از  

  .مصادیق مورد لحاظ باشد
تفصیل دیگري که صدرا در باب انواع وضع اسامی براي اشیاء داده اسـت، هرگونـه   

  . تردیدي را در این مورد از میان بر می دارد
وضع اسم براي یک چیز به دو گونه انجام می شود؛ گاهی با نظر به ذات وماهیت آن چیز "

با نظر بـه   "انسان"مثلاً واژة . نسبت هاي آن چیز با اشیاء دیگر و گاهی با نظر به عوارض و
وگاه باشد که براي . چنین نیست "کاتب"ماهیتش براي این شیئ خاص وضع شده اما واژة 

مثلاً براي حقیقت وذات نفس انسانی اسـمی وضـع   . ذات یک چیز واژه اي وضع نمی شود
د اما نه از آن جهت که حقیقت آنرا فی بر آن حقیقت دلالت می کن "نفس"واژة . نشده است

حد ذاته نشان دهد بلکه از این جهت که رابطه اي میان آن حقیقت با بدن آدمی برقرار است؛ 
لـذا نفـس بـودن نفـس     . چه آن حقیقت است که بدن را به حرکت می دارد و تدبیر می کند

 "نفـس "اك لفظ از کلمۀ مگر اینکه به اشتر. مانند انسان بودن انسان یا زید بودن زید نیست
در این صورت، این واژه بر معنایی عقلی وعام دلالت مـی کنـد   . را اراده کنیم "خود"معناي 

پس پیدا ست که براي برخی حقـایق اسـمی   ]. یعنی نفس انسانی[ونه بر یک ماهیت خاص 
وضع نشده که بـر ذات آن حقـایق دلالـت کنـد بلکـه الفـاظ دالّ بـر آن حقـایق بـه لحـاظ           

چیز دیگري که اسمی خاص ذاتش . تی که عرضی آنها ست براي آنها وضع شده اندخصوصی
تمام واژگانی که براي این چیز وضع شده با لحاظ خصوصیت هاي . ندارد جوهرمادي ست

نـامش داده انـد،    "هیولا"از آن نظر که این چیز بالقوه است، . زاید بر ذات آن وضع شده اند
نامیده اند که به اشـتراك لفـظ بـر مسـند الیـه هـر         "ضوعمو"چون حامل فعلیت است آنرا 

چون آن . هم اطلاق می شود) در تعریف جوهر وعرض(محمول ونیز بر ظرف وجودیافتن 
چون در تحلیـل کـل بـه اجـزائش،     . نام گرفته "ماده"چیز میان همۀ صورتها مشترك است، 

چـون ترکیـب   . میده اندنا "اسطقس"آخرین چیزي که بدان می رسیم آن حقیقت است، آنرا 
چون یکی از دو پـارة سـازندة   . خوانده اند "عنصر"اشیاء از این حقیقت آغاز می شود، آنرا 

   10."...گویند "رکن"جسم است، بدان 
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در بادي امر ممکن است تصور رود این عبارت صدرا گویـاي اعتقـاد او بـه نظریـۀ     
اما با اندکی تأمل آشکار می . ه استبه منزلۀ معناي واژه یاد کرد چیزدلالی ست چون از 

اگر معناي یک واژه یا عبارت یک شیئ در خـارج باشـد، دیگـر    . گردد که چنین نیست
نمی توان گفت با نظر به ذات یا با نظر به حیثیت یا نسبت و اضافه اي، فلان واژه براي 

هـاي  واژگانی که صدرا به عنوان مثال ذکر کرده است، همه جنبـه  . آن وضع شده است
متفاوتی هستند که ما می شناسیم ومی دانیم ارتباطی با آن حقیقتی دارند که در همۀ آنها 

صدرا می گوید چیزي در عالم داریم که واژه اي بـر آن دلالـت   . بگونه اي حاضر است
. واژگانی داریم که هرکدام بر خصوصیتی از خصوصیات آن چیز دلالـت دارد . نمی کند

بی شـک، فـرق بـین    . فرق آنها هم کاملاً انتزاعی ست. اعی انداین حیثیت ها اغلب انتز
تحلیل کل به اجزاء با ترکیب کل از اجزاء یک واقعیت عینی نیسـت بلکـه نتیجـۀ یـک     

. در واقعیت ومستقل از تأمل عقلی، هیچ فرقی بین ایندو وجود ندارد. تحلیل عقلی ست
. وضـع شـده اسـت    "قساسط"وبراي دیگري واژة  "رکن"مع الوصف، براي یکی واژة 

  .پس معلوم است که هیچکدام از این دو واژه براي حقیقتی عینی وضع نشده اند
قبل از نتیجه گیري از این قسمت شایسـته اسـت متـذکر شـویم کـه گرچـه صـدرا        

در اصـطلاح   "اداة"و "کلمـه "یـا  ( "حـرف "و  "فعـل "نوعی لفظ را در برابر  "اسم"از
هاي تفصیلی این تقسـیم صـرفی بـرایش اهمیتـی     درنظر دارد، اما خصوصیت ) منطقیان
شاهد  11.در اصطلاح زبانشناسی جدید است "واژة پر -شکل "مراد او در واقع . ندارند

  :است لمعاتدر کتاب ) و به گفتۀ او قول کامل(بر این ادعا تعریف صدرا از جمله 
قول کامل آن است که مـی  . کامل وناقص: نامند و بر دوگونه است "قول"لفظ مرکب را  " 

اسم واژه اي ست که معنـایش کامـل   . توان برآن سکوت کرد ویکی از دو طرفش اسم است
طرف . و امثال آن وچه چنین نباشد "دیروز"چه عین زمان باشد مانند . وخالی از زمان باشد

فعل یعنی واژه اي که معنـایش کامـل و   . م اسم است ویا فعل استدیگر قول کامل یا باز ه
    12"...همراه با زمان باشد
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اکنون می توان از تعبیراتی که یاد شد نتیجه گرفت که صدرا معناي واژه را صـورت  
ذهنی یا مفهوم می داند هرچند جهت حکایتگري مفهوم ونه جهت تحقـق آن در ذهـن   

این دیدگاه به نظریۀ هـابز ودکـارت در   . ت داشته باشدمورد نظر باشد و در معنا مدخلی
بـر  . نام این نظریه را نظریۀ مفهومی یا ذهنی نهـاده انـد   13.باب معنا بسیار نزدیک است

بر صورت هاي ذهنی ) ونیز جمله ها که متشکل از آنها ست(اساس این نظریه، واژگان 
ته پیدا سـت کـه صـورت هـاي     البته ناگف. نزد اشخاصی دلالت دارند که با زبان آشنایند

  .بلکه عین حکایت از عالم هستند) بشمول خود ذهن(ذهنی حاکی از عالم خارج 
  
  معناي مشتق) ب

 "مشـتق "اصـطلاح  . کتاب به بحث از معناي مشتق پرداخته استپنج صدرالمتالهین در 
 "وصـف "در اینجـا همـان    "مشتق"در این بحث از علم صرف گرفته شده و منظور از 

)description ( ــا ــارات دال"ی  14.در اصــطلاح راســل اســت ) denoting phrase( "عب
آن تقسیم با نظر به ساخت صوري . درصرف، واژگان را به جامد ومشتق تقسیم می کنند

اگر واژه بر اساس قواعد اشتقاق صرفی از ریشـه اي گرفتـه وسـاخته شـده     . واژه است
مشـتق اسـت چـون از     "محمـود "مثلا  .تنامیده می شود والاّ جامد اس "مشتق"باشد، 
جامـد  )به معناي شـتر ( "جمل"اما . ساخته شده است "مفعول"به صیغۀ  "حمد"مصدر 

ممکـن اسـت یـک    . در این تقسیم، چنانکه پیدا ست کاري به معناي واژه نداریم. است
سرّ اینکه از این اصطلاح در . اسم خاص یا یک اسم جنس واژه اي جامد یا مشتق باشد

شناسی هم استفاده شده تعمیم بالغلبۀ است یعنی اینکه اغلب واژگانی کـه سـاختار   معنا
  .معناشناختی ویژه اي دارند که بیان خواهد شد، ساختار صرفی مشتق هم دارند

به بهانۀ بحث رابطه میان ذات وصفات باري، صدرا بحث ازمعناي  شواهددر کتاب 
یکـم، واژة مشـتق   . این باب ذکـر مـی کنـد    مشتق را به میان می آورد و چهار نظریه در
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 "دانشـمند "مـثلاً  . معنایی سه پاره دارد؛ چیزي و صفتی و اتصاف آن چیز به آن صـفت 
دوم، معناي مشتق همان معنـاي مبـدأ اشـتقاق اسـت     . یعنی کسی که داراي دانش است
 به یک معنا ست و تفاوتشان "سفیدي"و  "سفید"لذا . وفرق آندو فقط در کاربرد است

سوم، معناي مشتق دوپاره است؛ چیزي بعلاوة انتساب آن به مبدأ . در نحوة کاربرد است
این نظریه ابداع محقق دوانی ست بـراي  . اما خود مبدأ اشتقاق جزء معنا نیست. اشتقاق

. توجیه رأي خود به اصالت وجـود در واجـب بالـذات واصـالت ماهیـت در ممکنـات      
ي ست که متصف به مبدأ اشتقاق باشد چـه عـین   چهارم، معناي واژة مشتق هر آن چیز

  : صدرا رأي چهارم را می پسندد. آن مبدأ باشد چه جزء آن یا غیر آن
اغلب متکلمان معتقداند معناي مشتق مرکب از سه پاره است؛ ذات، وصف و رابطه اي میان "

وصف برخی محققان برآن اند که معناي مشتق همان ]. یعنی اتصاف ذات به آن وصف[آندو
ایشان معتقد اند که عرض و عرضی  بالذات یکـی هسـتند وفرقشـان فقـط در     . است لاغیر

هرگاه وصفی را بگونه اي در نظر آوریم که همراه با چیزي دیگر نباشد آنگـاه  : کاربرد است
. عرض خواهد بود وهرگاه لابشرط از همراهی با چیز دیگر لحاظ کنیم عرضی خواهـد بـود  

گـروه دیگـري معتقـد انـد     . ت فصل با صورت یا جنس با ماده اسـت این تفاوت مانند تفاو
نزد ایـن گـروه، انتسـاب بـه مبـدأ      . معناي مشتق دوپاره است؛ ذات و نسبت به مبدأ اشتقاق

اما رأي صحیح این است که . اشتقاق جزء معناي مشتق هست اما خود مبدأ جزء معنا نیست
اي آن ثابت است چه عین آن باشد چه غیر آنچه مبدأ اشتقاق بر: معناي مشتق فقط این است

در حالت دوم، ثبوت مبـدأ  . در حالت نخست، ثبوت مبدأ را براي خود داریم. آن یا جزء آن
   15".در حالت سوم، ثبوت مبدأ را براي جزء خود داریم. را براي امري دیگر داریم

  
علم براي آن ثابت براساس رأي مختار صدر المتألهین، واژة عالم مثلاً یعنی هرآنچه 
لذا، خود علم عالم . است اعم از آنکه خود علم باشد یا چیزي غیر علم ومتصف به علم

انشتین نیز عالم است چون کسی ست که علم براي او ثابت . است زیرا عین علم است
نکتۀ کلیدي در این دیدگاه این است که معناي واژگان وعبارات دالّ لزوماً مرکب . است

  .   چیزي بعلاوة وصفی نیست مشتمل بر و
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بشکل تفکیک بـین دو معنـاي متفـاوت هـر واژة مشـتق آمـده        اسفارهمین نکته در 
اما واژه بر هر دو بـه  . است؛ یک معناي واژة مشتق مرکب و یک معناي آن بسیط است

  : یک اندازه اطلاق می شود
ید بکار رود، دو معنا بدون ق "کاتب"یا  "واحد"یا  "موجود"هنگامی که واژة مشتقی مانند "

در . یکم، چیزي که متصف به وصف وجود یا وحدت یا صفتی باشـد . از آن قابل فهم است
در این حال یعنی  "واحد"مثلاً، . این معنا، معروضی وعارضی ونسبتی میان آندو درکار است

 ـ  "یک"داریم و  "انسان"پس . "یک انسان" ه داریم و رابطه اي میان آندو که اتصاف اولـی ب
دوم، امري بسیط که تحلیل پذیر به عارض ومعروض و نسبت نیسـت مگـر در   . دومی ست

این معنـاي  . هیچ سبب حقیقی وجود ندارد که این کثرت را پدید آورد. ظرف فرض واعتبار
منظور این نیست که تحقـق ایـن   . مفهوم واحد است از آن نظر که واحد است "واحد"واژة 

بلکه منظـور  . ت، چرا که براي اثبات آن برهان لازم استدو قسم وحدت در عالم بدیهی س
      16".بر هر دو معنا به یک اندازه می تواند دلالت کند "واحد"فقط این است که  واژة 

  
ایجاب نمی کند که حتماً  "سفید"تاکید می کند که اطلاق صحیح واژة  اسفارنیز در 

  : چیزي داشته باشیم که رنگش سفید باشد
را کیف بالذات می دانند ودرحالیکه در عـالم واقـع آنچـه وجـود دارد      "سفید"فیلسوفان  "

در ) یا وجود جوهري که حامل این وصـف باشـد  (جسمی ست به رنگ سفید اما جسمیت 
معناي این واژه اشراب نشده است وتحقق سفیدي هم منوط به تحقق جسم یا چنان جوهري 

وجود سـفید صـرفاً عبـارت اسـت از     . آن دو نکته ندارد مفهوم این واژه پیوستگی با. نیست
اینکه چیـزي  . وجود چیزي که چشم از آن تأثر می پذیرد چه آن چیزجسم باشد وچه نباشد

در وجودش نیازمند همراهی سبب ها ومقدماتی در جهان حرکت باشد، سبب نمی شود که 
ذا اگر ممکن بـود کـه   ل. وجود آن چیز بخودي خود متشکل از این سبب ها ومقدمات باشد

چنانکـه سـفیدي   . سفیدي می داشتیم بدون جسم، آن سفیدي بذاته سفیدي وسفید می بـود 
برغم اینکه در وجود یافتن به جسم حامل نیازدارد، بخاطر خودش سفید است نه بخاطر آن 

لذا سفیدي سفیدي معلول جسم مادي نیست بـا آنکـه وجـود سـفیدي چـون      . جسم حامل
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17."....ه نیازداردضعیف است به ماد   
  

در بحث نسـبت میـان واجـب وممکـن      والمعاد المبدءروي دیگر همین نکته را در 
  : آورده است
را بکار برد در جایی که مبدأ اشتقاق آن نه قائم بـه  ] مانند موجود[می توان واژه اي مشتق  "

یافتـه  چیزي جز خودش هست ونه منتسب الیه چیزي ست ونه بگونه اي عروض بر چیزي 
   18."...است

  
  : اززبان سید شریف نقل کرده با تاکید بر درستی آن مشاعراین نکته را در 

سخن سید شریف را در حاشیۀ مطالع می پسندم که می گوید در معنـاي واژگـان مشـتق     "
نهفته نیست زیرا اگر چنین بود عرض عام داخل در فصل می  "چیزي"، معناي "ناطق"چون 

اگـر در قضـیۀ   [ روشن اسـت کـه   . ص مبدل به ضروري می شدندشد وقضایاي ممکن خا
اتصـاف بـه   "باشد و بخش دیگر آن  "چیزي" "ضاحک"الإنسان ضاحک، بخشی از معناي 

لاجرم قضیۀ ما به . همان انسان است لاغیر "چیزي"معلوم است که مراد از ] ، آنگاه"ضحک
ست کـه انسـان انسـان     بدیهی. خواهد بود "انسان انسان است و متصف به ضحک"معناي 

بخاطر این ] فقط[در تفسیر معناي مشتق  "چیز"بنابراین، ذکر . است قضیه اي ضروري ست
در اینجا سخن سید شریف پایـان مـی   . است که مرجعی براي ضمیر مستتر در آن بیان شود

پس معلوم شد که مصداق مشتق و آنچه مطـابق آن اسـت امـري بسـیط اسـت کـه       . ....یابد
   19"...رکیب موصوف وصفت نداردضرورتاً ت

  
یکم، منظور از دخول عرض عام در فصـل  . دو نکته در بارة این عبارت گفتنی ست

که عرض عامی ست وبر هر موضوعی قابل حمـل اسـت     "شیء"این است که معناي 
این دو اشکال ایجاد می کند؛ ناطق کـه فصـل انسـان اسـت     . جزء معناي ناطق می شود

                                                             
  90، 5. ج :همان . 17
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حالیکه فصول بسیط اند و فصل باید جنس را تقسیم کنـد ونـوع را   مرکب می شود، در 
محصل سازد، لاجرم نباید بین معناي فصل ومعناي جنس امري مشترك باشد چون امـر  

عرض عامی ست که بر هر دو حمل می  "چیز"اما . مشترك نمی تواند مایۀ انقسام شود
از امکـان خـاص بـه     دوم،  تبـدیل مـادة قضـیه   . شود لاجرم مشترك میان آنـدو اسـت  

ــس از تفکیــک میــان تقســیم    ضــرورت اشــکالی ســت کــه قــرن هــا بعــد کریپکــی پ
پسینی، به بیان دقیق تري بر نظریۀ  توصـیفی   راسـل   /امکانی و تقسیم پیشینی/ضروري

   20.گرفت
پس از رد نظر فخر رازي در توجیه قول کسانی که اسم ومسمی را  الغیب مفاتیحدر 

  : جه می گیردعین هم دانسته اند، نتی
اسـت نـزد   ) چـون نـاطق و ضـاحک   (بدان که معناي اسم نزد عارفان همان معناي مشـتق  "

بنابراین، اگر معنایی که از واژة مشتقی درك می شود ذاتی موضوعی باشد که بـر  . فیلسوفان
آن حمل شده مانند ناطق یا حساس که به انسان حمـل شـوند، آنگـاه معنـاي آن واژه عـین      

اگر معناي . وضوع خواهد بود بالذات زیرا حمل آن بر موضوع حمل بالذات استمعناي آن م
آن واژه عرضی موضوع باشد مانند ضاحک و ماشی براي انسان، آنگاه آن معنا عین موضوع 

سرّ مطلب این است که در حمل هـو هـو   . خواهد بود بالعرض و غیر آن خواهد بود بالذات
   21".ن اتحاد گاهی بالذات است وگاهی بالعرضای. همیشه اتحاد در وجود لازم است

                                                             
اشکال . گفتنی ست که هر دو اشکال سید شریف وارد نیست. 34.، صنامگذاري وضرورت. ك. ر . 20

حمل چند معناي . اول وارد نیست چون ترکیب هنگامی لازم آید که دو معناي مقولی با هم جمع شوند
چنانکه حمل . معناي مقولی نیست "شیء"و . معقول ثانی بر امري مستلزم ترکیب در آن امر نمی شود

شکال دوم هـم  ا. واجب وامثال ذلک بر باري تعالی مستلزم ترکب نمی شود بسیط و واحد و موجود و
وارد نیست چون به فرض ترکب معناي ضاحک از شیء و اتصاف به ضحک، معناي مراد از شـیء در  

لکن . ومفهوم شیء فی نفسه اعم است از مغهوم انسان. قضیه، مصداق شیء نیست بلکه مفهوم آن است
مـی توانـد   با این قید، مفهوم شیء درضاحک . در ناحیۀ محمول، این مفهوم مقید شده است به ضحک

اگر تساوي . لذا محمول غیر از موضوع است و قضیه امکانی ست. مساوي یا اعم از مفهوم انسان باشد
مصداقی موضوع ومحمول براي ضروري شدن مادة قضیه کفایت می کرد، اغلب حمل هاي شایع مانند 

را در اجوبـۀ  صدرا این اشـکال را در اینجـا نیـاورده لکـن نکتـه      . بعض الانسان شاعر ضروري می شد
  . 347.، صسه رسالۀ فلسفی: بنگرید به. المسائل در پاسخ به سؤال دوم شرح کرده است

  328 :1363، صدرالدین محمد شیرازي . 21
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منظور از حمل بالذات در اینجا حمل بدون واسطه و منظـور از بـالعرض باواسـطه    
نطق مستقیماً بر انسان حمل می شود اما ضحک با واسطۀ تعجب بر انسان حمـل  . است

  . اولی محمول بالذات ودومی محمول بالعرض است.می شود
در تقریر یکی از اشکالات معروف بر نظریۀ وجود ذهنی، بطور ضمنی تلقی عمومی 

  . از معناي مشتق را ذکر می کند که یکی از پایه هاي این اشکال است
نظریۀ وجود ذهنی مستلزم این است که با تصور گرما ذهن داغ شود وباتصور سرما سـرد   "

گرم زیرا . ربع، هم کافر باشد هم مؤمنشود ونیز هم صاف باشد هم کج، هم گرد باشد هم م
وهمین سخن در بارة همـۀ واژگـان   . یعنی چیزي داراي گرما وسرد یعنی چیزي داراي سرما

لذا لازم آید که نفسِ انسانِ مدرِك  متصف به صـفات متضـاد اجسـام    . مشتق صدق می کند
   22".ونادرستی چنین چیزي عیان است. گردد

  
این اشکال، صدرا هـیچ اشـاره اي بـه ایـن نظریـۀ      جالب توجه است که در جواب 

  .معناداري نمی کند
پس ازمرور این اظهارات نوبت آن است که ببینیم در این گفته ها چه دیـدگاهی در  

در بادي امر به نظر می رسد تعریف صدرا از معنـاي مشـتق   . بارة معناداري پنهان است
بخـش هـایی از دیـدگاه  فرگـه و      وجوه تشابه فراوانی با نظریۀ دلالی دارد که متضـمن 

را اشباع می کند یـا آن وصـف    φیعنی مجموعه اي که وصف  φمحمول . راسل است
این تصورهنگامی تقویـت مـی    23.جوهري که مشترك میان همۀ اعضاي مجموعه است

  : شود که توجه کنیم صدرا بر عبارتی از ابن سینا چنین خرده گرفته
ع له واژه حتماً باید وجود داشته باشد حال آنکه چنین این تعبیرموهم این است که موضو "

   24"نیست
  

این تاکید صدرائی راه را باز مـی کنـد بـراي اینکـه تصـورکنیم واژه مـی توانـد بـر         
  .مجموعه اي تهی دلالت کند و معنادار بماند
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نزد صدرا خصوصیتی وجود دارد کـه  ) یا همان محمول(اما در معناداري واژة مشتق 
نزد صدرا محمول لازم نیست بر شیئی . هاي کلاسیک معناداري آنرا بر نمی تابندنظریه 

دلالت کند که متصف به صفتی ست؛ ممکن است معناي واژه بسیط یعنـی فقـط همـان    
هم می تواند به معناي چیزي متصف به وحدت باشد وهم به  "واحد"مثلاً . صفت باشد

ناداري جا براي این نگاه باز نکرده اند گرچه نظریات استاندارد مع. معناي بسیط وحدت
وفرق آن با ) intention( "مضمون"اما می توان به اقتفاي جان لاینز با استفاده از انگارة 

  گفت ) extension( "مابه ازاء"
    25."نه فقط بر مجموعۀ اشیاي سرخ بلکه بر وصف سرخی هم صدق می کند "سرخ"واژة "

  
ول به بعد از بررسی دیگر اظهـارات صـدرالمتألهین   فعلاً داوري در این باب را موک

  .می کنیم
  

  وجود وماهیت) ج
اگر فلسفۀ صدرالمتألهین را به درختی تشبیه کنیم، بی گمـان تنـۀ آن درخـت را بحـث     

در خلال مباحثی که در این موضوع مطـرح شـده، مـی    . اصالت وجود تشکیل می دهد
این قسمت، عباراتی را ذکـر وبررسـی مـی    در . توان دیدگاه او را در بارة معنا هم یافت

  .کنیم که در بحث اصالت وجود آمده و اشاراتی به معناداري دارد
  
   "موجود"مفهوم  -1

یک معناي آن مرکـب اسـت   . دو معنا دارد "موجود"تصریح می کند که واژة  اسفاردر 
به  .معناي مرکب آن ماهیتی ست که متصف به وجود شده است. ویک معناي آن بسیط

معناي بسـیط  . این معنا، مفهومی کلی ست، در ذهن است و مانند سایر معانی کلی ست
این واژه، حقیقت وجود است که واقعیتی بسیط است و عین واقعیت است ولذا صورتی 
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به این معنا، موجود نه کلی سـت ونـه   . ذهنی ندارد که حکایت از کنه این حقیقت بکند
برغم تصریح  26. به هاي معناي دوم را حکایت می کندمعناي اول جنبه اي از جن. جزئی

دو معنا دارد ، معلوم است که مراد صدر المتالهین چیز دیگـري   "موجود"به اینکه واژة 
منظور او تقریباً این است که این واژه بر دودسته مصداق اطلاق می شود نه اینکه . ست

و چنین است از این جهت اسـت  منظور ا "تقریباً"اینکه گفتیم . دو معناي متفاوت دارد
گرچـه آن مصـداق   . که در جاي دیگري صدرا بر وحدت مصداقی وجود تاکید می کند

اما به هر حال، به مصداق هاي کثیر مستقل . واحد، مشکک لذا متضمن کثرت هم هست
این بحث البته به سطح برتـري تعلـق دارد و مربـوط بـه وجـود      . از یکدیگر باور ندارد

فعلاً در سطح بحث معنا شناسی، مهم است توجه کنیم که . عنا شناسیشناسی ست نه م
بر مصداق  "موجود"معتقد نیست اما به تفاوت اطلاق  "موجود"صدرا به اشتراك لفظی 
  .هاي مختلف باور دارد

است، جایی که به تفصیل به ایـن مطلـب    مشاعرتایید این تفسیر از سخن صدرا در 
موجـود یعنـی خـود    ] واژة[اگر بگوییم که  درقضیۀ  الوجود موجـود،  : سؤال": پرداخته

یعنـی  ] موجـود [هستی اما در قضایاي دیگري که می گوییم فلان شیء موجـود اسـت   
لکن قـبلاً  . چیزي متصف به وجود، لازم آید حمل وجود در همه جا به یک معنا نباشد

پس ناچار باید گفـت  . بت شد که وجود به یک معنا بر همۀ موجودات حمل می شودثا
به همان معنا ست که در جاهاي دیگر است؛ یعنی چیزي ] موجود[ در الوجود موجود، 

در این صورت قضیۀ الوجود موجود کاذب خواهد بود چون مسـتلزم  . متصف به وجود
وبراي آن وجود وجود دیگري و  براي وجود باید وجودي فرض کرد. تسلسل می شود

  .هکذا
از اینکه اطلاق موجودیت بر وجود با اطلاق آن بر اشیاء تفاوت دارد نبایـد  : جواب

یا  "موجود"زیرا معناي . نیست] معنوي[مشترك   27نتیجه گرفت که مفهومِ مشتقِ وجود
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د براي آن آنچه وجو "یعنی "موجود"آن معناي بسیط است که قبلاً شرح دادیم یا اینکه 
  ثابت است 
که در این صورت مفاد الوجود موجود این است کـه  (اعم از آنکه آن چیزعین وجود باشد "

که در این صورت مانند مفهـوم  (یا آن چیز غیر وجود باشد ) وجود از خودش جدایی ندارد
ن استعمال مجازي یک واژه  وارادة جزء معناي آ. ...) ابیض و مضاف وامثال ذلک خواهد بود

اینکـه در معنـاي ابـیض گـاهی     . منافات ندارد با اینکه استعمال لفظ در معناي حقیقی باشـد 
چیزي داریم زاید بر سفیدي ناشی از خصوصیت برخی مصادیق ابیض است نه اینکه بخشی 

) یعنی ممکنات( "موجود"به همین سان، خاصیت برخی مصداق هاي . از معناي ابیض باشد
وجود باشد نه اینکه در معناي واژة موجود اشراب شده است که  این است که ماهیتی همراه

  28".امري غیر از وجود جزئیت داشته باشد
  

یک معنـا   "موجود"این توضیح بقدر کافی روشن می سازد که از نظر صدرا،  واژة 
امـا  . آن معنا مفهومی ست که یکسان بر همۀ موضوعاتش حمل مـی شـود  . بیشتر ندارد

! این تفاوت نیز با دیگر تفاوت ها متفاوت اسـت . وت هایی هستندمصداق ها داراي تفا
چون به خود مفهوم وجود کـه بـوجهی   ". این تفاوت گونه اي از عینیت را با خود دارد

معلوم ما ست، نظرکنیم به تأمل نظري در یابیم که حقیقـت آن امـري سـت متکـی بـه      
دارد با هیچ هستی دیگري وهر آنچه چنین هستی ] ..حتی از اطلاق[هستی مطلق ...خود

 "موجود"به هر حال، تفاوت در مصداق ها تسري به معناي  29"...مباینت و تغایر ندارد
  . نمی کند

نکتۀ معناشناختی برجسته تري در اینجا هسـت کـه نظریـۀ صـدرا را در بـاب معنـا       
بر امـري   از بیان او برمی آید که واژه اي داریم که. متمایز از نظریات استاندارد می کند

تـاکنون توضـیحات   . اسـت  "وجـود "ایـن واژه  . دلالت می کند که صورت ذهنی ندارد
واژگان بر مفاهیمی دلالـت داشـتند کـه در ذهـن     . صدرا با نظریۀ مفهومی تطابق داشت
واژه اي داریم که . اکنون به یک استثنا برخورده ایم. اشخاص آشنا با زبان حضور دارند

                                                             
  22-20 :1363، صدرالدین محمد شیرازي . 28
  54 :همان . 29



 164   Sadra’s Theory of Meaning 
H.Wale  

       شناخت     164

می کند چون معناي آن حقیقتی ست که ممتنع است ذهنـی  بر مفهومی در ذهن دلالت ن
  . بشود

تصور هر چیزي عبارت است از حصول معناي آن درذهن در حالیکـه آن معنـا مطـابق    ...  "
چنین چیزي در مورد معانی و ماهیات کلی ممکن اسـت  . است با آنچه در عالم عین هست

ذهنی که در آن ذات آنها حفـظ  چه آنها یک وجود عینی اصیل دارند  ویک وجود سایه اي 
وجود را وجـود دیگـري نیسـت کـه بتـوان گفـت در هـر        . اما وجود چنین نیست. می شود

لذا هر حقیقت وجودي فقط یک نوع تحقـق  . دوظرف ذهن وخارج معنایش حفظ می شود
   30".پس نه کلی ست نه جزئی ونه عام است ونه خاص. پس، وجود وجود ذهنی ندارد. دارد

  
از قضا بدیهی ترین معنـا  . مهمل نیست بلکه معنایی دارد "وجود"، واژة با این حال

بلکـه ایـن معنـا    . این معنا در جهان واقع اسـت . این معنا در ذهن هم نیست. هم هست
این مورد  31.بلکه واقعیت بودن واقعیت بستگی تام وتمام بدان دارد. خود واقعیت است

  .  ناداري را بسیار برجسته می کندفاصله گیري صدرا از دیدگاه ذهنی در باب مع
  
  واجب الوجود بالذات  -ب

موضوع دیگري که صدرالمتألهین در آن موضعی بدیع و توضیحاتی در بـارة معنـا دارد،   
ضـمن تبیـین نظریـۀ    . بحث واجب الوجود بالذات و نسبت آن با ممکن الوجودها ست

الوجودها ونیز ردیه هـایی  خود پیرامون رابطۀ واجب الوجود با حقیقت وجود و ممکن 
که بر دیدگاه علامۀ دوانی آورده است، نکاتی جالب توجه در بحث معناداري ذکر کرده 

  .است
به معناي (دانستی که واجب را حدي نباشد چه او را نه جنس است ونه فصل و نه ماهیتی "

 اگـر او مـاهیتی مـی   . بلکه وجوب وجود نیز اخص خصوصیت هاي او سـت ) ماهیت کلی
وهرآنچه فاقد ماهیت است نامی ندارد کـه بـر   . داشت وجوب وجود همان ماهیتش می بود

البته اگر فرض کنیم که نامی براي حقیقت واجب الوجود بالذات وضع . حقیقتش دلالت کند
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وچون ثابت شده که او یگانه است و . شود، آنگاه وجوب وجود شرح الاسم آن خواهد بود
   32".سم هم اختصاص به او خواهد داشتانبازي ندارد، آن شرح الا

  
معنا همان مفهوم است از آن نظر که شناخت مـا  . از این عبارت چند نکته برمی آید

اسم ومسمی از طریق . بین دلالت و معرفت ربطی نا گسستنی وجود دارد. از اشیاء است
می سـت  نامی را که دالّ بر حقیقت مس ـ. معرفت ما به مسما با هم ارتباط پیدا می کنند
اگر اسمی گذاشـتیم بـر چیـزي کـه فاقـد      . فقط بر چیزي می توان نهاد که ماهیت دارد

ماهیت است، آن اسم حقیقت مسمی را بیان نخواهد کرد بلکه فقـط یکـی از لـوازم آن    
. با شرح الاسم می توانیم آن خصوصیت را توضیح دهـیم . حقیقت را بیان خواهد نمود

ناخت ذات واجب را ممتنع می دانند و معتقد اند ریشۀ این سخن این است که حکما ش
دراین (لذا پیدا ست که معناي واژه . مرتبۀ ذات مرتبه اي ست که نه اسم دارد ونه رسم

. را مفهومی ذهنی بشمار می آورند که نمایانگر حقیقت شـیء اسـت  ) مورد اسم خاص
ابق حقیقت عینی لاجرم، شیء باید بتواند مفهوم شود یعنی صورتی ذهنی پیداکند که مط

چون مفهومی از ذات باري نداریم نمی توان .  اش باشد تا بتواند موضوع له لفظی باشد
اسامی باري نیز دالّ بر حقیقت او نیسـت بلکـه بـر آن مقـدار     . نامی براي او وضع کرد

  .لوازم آن حقیقت است که به ادراك ما می آید
تنهـا در    -مانند مفهوم انسان و اسـب و فلـک و آب و آتـش وامثـال ذلـک      –هرمفهومی "

صورتی داراي حقیقت و وجود است که در عالم خارج چیزي باشد که ایـن مفهـوم بـر آن    
دارنـد، آینـه هـایی    ) یعنـی مصـداق  (مفهوم هایی که در خارج، فرد . حمل شود وصدق کند

یم فلان مفهوم متحقق اسـت یـا حقیقـت دارد    اینکه گوی. هستند که آن افراد را بازمی نمایند
لذا مادة قضایایی . یعنی چیزي در عالم هست که این مفهوم بالذات بر آن چیز صدق می کند

چنین است وضع مفهوم . ضروررت ذاتی ست "آن اسب است "یا  "این انسان است"مانند 
ی باشند که امري را در باید که این مفهوم ها آینه های. حقیقت ووجود وواژگان مترادف آنها

باید که قضیه اي کـه  . آن امر باید مصداق بالذات این مفهوم باشد.  عالم عین بازنمایی کنند
پس باید ... داشته باشد) یا ازلی(در آن حقیقت بودن بر آن امر حمل می شود، ضرورت ذاتی 

                                                             
  36 :همان . 32



 166   Sadra’s Theory of Meaning 
H.Wale  

       شناخت     166

   33"...که مفهوم وجود فردي داشته باشد در خارج
لکن تـالی باطـل اسـت    . نباشد هیچ چیزي موجود نخواهد بوداگر حقیقت وجود موجود  "

غیر حقیقت وجود یا وجودي ست آغشته به عدم یا : اثبات ملازمه. پس مقدم هم باطل است
زیرا اگـر  . هر ماهیتی به سبب وجود موجود است نه به خودي خود. ماهیتی ست از ماهیات

خواهد بودتا چه رسد به اینکـه  ماهیتی را مجرد از وجود لحاظ کنیم، حتی خودش خودش ن
    34"...1متفرع است بر ثبوت آن چیز  1براي چیز 2چون ثبوت چیز. موجود باشد

  
صدر المتالهین در اینجا در صدد اثبات این است که وقتی می بینـیم ماهیـات بـراي    

نیازمند وجود هستند، باید بفهمـیم  ) وهر وصفی دیگر حتی هوهویت(اتصاف به تحقق 
امـا در خـلال اسـتدلالی کـه مـی کنـد، اشـارتی بـه         . بطریق اولی تحقق داردکه وجود 

اسـتفاده شـده    "واژه"ونـه   "مفهـوم "گرچه در این عبـارات از واژة  . معناداري نیز دارد
است، اما چنانکه در مقدمه آوردیم، متقدمان کمتر بین مفهوم وواژه فرق مـی گذاشـتند   

. همان است که امروزیان در بارة واژه می گویندوبیشتر آنچه را در بارة مفهوم می گفتند 
است ضرورت ذاتی پیدا می کند زمانی که محمول بـراي موضـوع    "این انسان "قضیۀ 

در این استعمال خاص  "این"براي واژة . مادام الذات ثابت باشد و سلبش تناقض بشود
وم ذهنـی  که موضوع قضیه است به مفه "این"نخست اینکه واژة . سه معنا متصور است

در ایـن  . که محمول است هم بـه همـان دلالـت کنـد     "انسان"انسان اشاره کند و واژة 
اما صدرا در اینجـا در  . صورت، در اصطلاح صدر المتألهین یک حمل اولی ذاتی داریم

بـر   "ایـن "دوم، . بارة تحقق سخن می گوید لذا روشن است که منظورش ایـن نیسـت  
عنـاي ایـن واژه در ایـن صـورت یافتـۀ حسـی       م. صورت حسی ادراك شده دلالت کند

در  "انسان"در موضوع قضیه بر شیئی در خارج دلالت کند و  "این"سوم، . خواهد بود
در ایـن فـرض، معنـاي    . محمول هم از جهت صدقش بر فردي در خارج لحـاظ شـود  

واژة . شیئی ست در عالم خـارج کـه مشـارالیه در یـک اسـتعمال خـاص اسـت        "این"
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چه بر مفهومی کلی دلالت می کند، اما مصداقی دارد که در ایـن قضـیه   هم گر "انسان"
هـم   "انسـان "اسـت مصـداق    "ایـن "طبعاً همان شیئی که مـدلول  . مراد مستعمل است

. از آن ممتنـع اسـت   "انسان "برقرار است، سلب  "این"مادام که ذات مشارالیه . هست
بـر   "انسـان "ماننـد واژة   "ینا"اگر واژة . لذا ست که قضیه ضرورت ذاتی پیدا می کند

چه مفهوم کلی اشاره و چه ( معنایی کلی دلالت کند، یعنی معنایش صورتی ذهنی باشد 
نمی توان گفت قضیه ضرورت ذاتی دارد چون وجود فرد خاصی از ) یافتۀ حسی جزئی

افراد کلی و تشخص یک یافتۀ حسی خاص امکان خاص دارد نه ضرورت وصدق کلی 
.  ین این چنینی فقط ضرورت بشرط المحمول دارد نه ضرورت ذاتیانسان برمصداق مع

نتیجه اي که بدست می آید این است که صدرا معناي اسـماء اشـاره را شـیئ خـارجی     
  . مورد اشاره در هر استعمال خاص می داند

صدر المتألهین در رد نظریۀ محقق دوانی دائر بر اینکه در واجـب الوجـود بالـذات،    
وجود اصیل است و در ممکن الوجودها، ماهیت اصیل است، دونکتۀ دلالت شناسی در 

به معناي شیء له الوجـود نیسـت    "موجود"دوانی معتقد بود . می آورد اسفاردو جاي 
تسب الی الوجـود ولا حـظ لـه مـن الوجـود      بلکه به معناي شیء هو الوجود و شیء من

در استدلال بر نظریـۀ خـود    35.مع الوصف ، به اشتراك معنوي وجود باور داشت. است
صدرا . را اشراب کنیم "شیء"یا  "ذات"می گفت لازم نیست در معناي واژگان مشتق، 

ا مبدأ این نکته را می پذیرد ولی اصرار می کند که باید مصداق واژة مشتق نوعی اتحاد ب
  . اشتقاق داشته باشد و صرف انتساب کافی نیست

گرچه این سخن موجه است که صدق واژة مشتق نیازمند این نیست که مبدأ اشتقاق قائم  "
به موضوعی باشد که مشتق برآن حمل شده است، اما باید مبدأ اشتقاق یا قـائم بـه موضـوع    

مثـال  . باشد یا گونه اي اتحاد با آن داشته باشد وصرف انتساب موضوع به مبدأ کافی نیست
) آب آفتاب خورده(و مشمس ) خرمافروش(و تامر ) آهنگر(مانند حداد هایی که آورده اند 

وامثال ذلک در بحث نظري بکار نمی آیند زیرا دراکثر این مثال ها یا استعمال مجازي است 
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  36".و یا چیزي غیر از مبدأ اشتقاق، فرد ادعایی آن مبدأ قرار داده شده است
  

  . نی دیگري را گوشزد کرده استدر جاي دیگري به همین بحث پرداخته ونکتۀ زبا
نمـی تـوان واژة مشـتق    . مبدأ اشتقاق هر تک واژة مشتق باید که یک معنـاي واحـد باشـد   "

چنین چیزي را هیچ متخصص لغـت  . اي داشت که از دو مبدأ اشتقاق گرفته شده باشد یگانه
ی بر بـاري  دو معنا داشته باشد؛ وقت "موجود"اینکه . یا اندیشمند دیگري تاکنون نگفته است

حمل شود به معناي وجود باشد ووقتی بر غیر باري حمل شود به معناي منسوب به وجـود  
را  "موجـود "بویژه اینکه اشتراك معنوي . باشد، سخن نادرستی ست که هیچ توجیهی ندارد

   37".قبول دارد
  

 از این محاجه با دوانی استنتاج می شود که به نظرصدرا، اولاً واژة دالّ بر صفت بـه 
وثانیـاً  )  چه درضمن تحقق امري دیگر وچه بطور مستقل(معناي تحقق آن صفت است 

معیار وحدت و کثرت واژه وحدت و کثرت آن صفتی ست که واژه اي براي آن وضـع  
پیدا ست که صدرا ملتفت تفاوتی بوده است که بعدها زبانشناسان بین شـکل  . می شود

ي واژه وترکیبی که از حـروف دارد، شـکل   ساختمان ظاهر. واژه وتعبیرواژه گذاشته اند
هرگـاه از دو   38.اما رابطۀ آن با مدلول خاصش تعبیرواژه را می سـازد . واژه را می سازد

مبدأ اشتقاق یک واژة مشتق ساخته شود، در واقع یک شکل واژه ودو تعبیرواژه خواهیم 
است کـه آنچـه   شاید سرشّ این . در لغتنامه ها، مدخل ها همه تعبیرواژه هستند. داشت

  .واژه را واژه می کند، معنا ست نه ساختمان لفظی و کتبی آن
  
  قواي نفس)  د

در بحث از قواي نفس انسانی، صدر المتألهین به راز پیدایش زبان ونسبت آن با اشاره، 
لـذا  . پایۀ نیاز آدمی به اظهار آنچه در نظـر دارد زنـدگی اجتمـاعی سـت    . اشاره می کند
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تولید صدا بمنظور مفاهمه ساده ترین کـاري  . وسرّ پیدایی زبان استجامعه مندي رکن 
شاید جانوران دیگري هم از چنین توانایی تا حـدي  . ست که از آدمی بر می آمده است

زبان صوتی . برخوردار باشند اما کاربرد صدا براي مفاهمه نزد انسان چند مشخصه دارد
در حضور ممکـن اسـت وبـه اسـتفاده از     از زبان اشاره کارآمدتر است زیرا اشاره فقط 

با صدا می توان بی نهایت علامت براي بی نهایت . بینایی نیاز دارد اما صدا چنین نیست
زبان صوتی دلالت ژرف تري بـر مقصـود دارد و   . مقصود ساخت اما با اشاره نمی توان

م مفاهمـۀ زبـانی بسـیار ک ـ   . مقاصدي را می تواند برساند که خارج از حیطه حـس انـد  
در ادامۀ این بیان، توانایی هاي دیگر آدمی چون . زحمت تر از انواع دیگر مفاهمه است

صنعت، تعقل، انفعال اخلاقی، پیشبینی آینده، یادآوري فراموش شده هـا و درك معـانی   
  39.زبان در اغلب این توانایی ها نقش دارد. کلی ذکر شده اند

یکـم،  : هین می توان اسـتنتاج کـرد  در این قسمت، نکته هایی از عبارات صدر المتأل
گرچه امروزه ایـن خصـلت بسـیار مـورد     .  توجه صدرا به خصلت اجتماعی بودن زبان

تاکید قرار می گیرد ودر بیان صدرا این درجه از تاکید دیده نمی شود از جملـه بخـاطر   
اینکه بحث زبان خصوصی براي او اساساً مطرح نبوده است، لکن آغاز بحث از زبان با 

ر خصلت اجتماعی بودن انسان حاکی ست از اینکه در پس ذهـن او پیونـد اسـتوار    ذک
دوم، کارکرد تفاهمی زبان کـانون نقـش آن در   . زبان با حیات جمعی وجود داشته است

در اینجا تقریباً می توان گفت دیدگاه صدرا از دیدگاه سنتی در فلسـفۀ  . نظر صدرا ست
هایی بـراي تصـورات وادراکـات مـی دانسـتند،      مغرب زمین که واژگان را بیشتر نشانه 

سوم، نقش فوق العاده مهم زبان در دیگـر توانـایی هـاي آدمـی مـورد      . فاصله می گیرد
  .امروزه این نکته را فیلسوفان تحلیلی بسیار گسترش داده اند. توجه او ست

  
  گیري نتیجه

کـه وي بـین دو   ازمرور اظهارات صدرالمتألهین در بارة معنا نخست به نظر مـی رسـد   
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در بحث وضع به نظریۀ ذهنی نزدیک می شود اما در بحث مشتق بـه  . دیدگاه تردد دارد
. می دانـد ) intention(نظریۀ دلالی نزدیک است با این تعدیل که معنا را همان مضمون 

در بحث وجود از نظریۀ ذهنی کاملاً و از نظریۀ دلالی تا حدي فاصله می گیرد، آنجا که 
قیقت یا حقایقی در عالم هست که واژه اي بر آنها دلالت نمی کند اما مـی  می پذیرد ح

چرا این تردید در سخن او وجود دارد وآیا . توان بطور معنادار در بارة آنها سخن گفت
  می توان محمل ووجه جمعی بین این دو نظریه یافت؟

کـدام آنهـا   اما نظریۀ صـدرا بـر هیچ  . دیدگاه ذهنی با دیدگاه دلالی قابل جمع نیست
لذا می توان تقریري از دیدگاه او بدست داد که در نقطه اي بین این . دقیقاً انطباق ندارد

این دیدگاه بسیار متأثر از وجودشناسی ومعرفت شناسی صـدرا  . دو نظریه ایستاده است
 بااستفاده از انگارة مفهوم. ست که در واقع محصول نظریات وي در آن دو حوزه است

)sense (دلولو م )reference (مـی تـوان وجهـی بـراي جمـع بـین دو دسـته        40فرگه ،
اظهارت مذکور یافت و نظریۀ معناداري خاصی به صـدرا منتسـب سـاخت کـه در آن،     

  .دسته اي عبارات زبانی فقط مدلول دارند و دسته اي هم مدلول وهم مفهوم دارند
غلبۀ این بحث . پیشتر اشاره کردیم که ستون فقرات فلسفۀ صدرا بحث وجود است

انگارة اصالت و وحـدت  . بر ذهن او چنان است که مفروضاتی زبانی نیز پدید می آورد
وتشکیک وجود و اعتباریت ماهیت چندان اساسی اند که تمام دستگاه شـناختی صـدرا   

آنچه در حوزة ماهیات قـرار  . نیز چنین است درك او از معنا. گویی بر آنها استوار است
آنچه به قلمرو وجود تعلق دارد از . دارد، بوجهی درقلمرو علم حصولی می تواند بگنجد

وجود را حقیقتـی  . خود معرفت هم وجهی از وجوه وجود است. آن حوزه خارج است
                                                             

از جهت وجودشناختی عنصري معرفتی ست با خصوصیاتی شبیه مثال  "مفهوم"در اصطلاح فرگه،  . 40
بین . افلاطونی و از نظر معرفت شناختی کارکردش این است که مدلول واژه یا عبارت را متعین می کند

جـزء،   مرکب است از دو "ارسطو"مثلاً معناي . تلازمی برقرار است) وعبارات(مفهوم ومدلول واژگان  
شخصـی خـاص در عـالم کـه      -2و  "...آخرین فیلسوف دوران باستان و مؤسس منطـق و "مفهوم  -1

از بین ملیاردها شخص در عالم، ما یک نفر را برمی گـزینیم و اسـم ارسـطو را بـر او     . مدلول آن است
. ك.بـراي مطالعـه بیشـتر ر   .آن مفهوم به ما کمک می کند تـا آن شـخص را برگـزینیم   . اطلاق می کنیم

  . 177 .، فلسفۀ فرگه، ص کردفیروزجایی، یارعلی
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. انـد  از این حدود ماهیات برگرفته شـده . تجلیات هرکدام حدي دارند. و تجلیاتی ست
همین خاصـیت اسـت   . ماهیات دو ضرب از وجود دارند؛ وجود خارجی ووجود ذهنی

این ماهیات، در تحقق خود تـابع ونیازمنـد   . که علم حصولی به آنها را ممکن می سازد
انگـار تمـام حقیقـت آنهـا آیتیـت آنهـا از وجـود        . آنها حکایت از وجود اند. وجود اند

ادراك اینجـا بـه   . لحاظ مدرِك امکان می یابـد  پیداست که آیتیت و حکایت با 41.است
اما خود حقیقت وجود را . وادراك در اینجا همین وجود ذهنی یافتن است. میان می آید

اساساً حقایق وجودي متعلق علم حصولی نتوانند . کنهی ست که به ادراك حصولی نیاید
داراي امثال  چون یک وجود خاص هیچ مثالی ندارد که در ذهن آید وفقط ماهیات"شد 

  42."در ذهن اند
با آنکه بحث معرفت عینا همان بحث معنا نیست، پیوند ادراك بـا معنـا ناگسسـتنی    

دلالت بـر چیـزي کنـد، بایـد ادراکـی از آن چیـز       ) یا عبارت(اگرقرار است واژه . ست
داشت وباید که بین این دو ادراك رابطه اي ضروري برقرار ) یاعبارت(وادراکی از واژه 

در اینجا می توان سرّ تفاوت مواضع صدرا را در بحث معنا جستجو کرد؛ تفاوت . شدبا
به این . انواع گوناگونی از فهمیدن وجود دارد. جنس ادراك در مورد مدرکات گوناگون 

در قلمرو ماهیات، فهمیدن همان حصول صورت شیئ است . سبب، معنا نیز انواعی دارد
در . اما در قلمرو وجود، فهمیدن چنـین نیسـت  . قلیدر نفس بوجه حسی یا خیالی یا ع

نوعی هوهویت است که در . این حوزه، ادراك عبارت از وحدت مدرِك با مدرك است
در این وحدت، آنگونه حکایتی نداریم که در قلمـرو  . آن صورتی واسطه گري نمی کند

ر ایـن مقـام   لذا فهم شدة ما د. ماهیات مدرك داریم چون کثرتی ماهوي در میان نیست
نیز، این گونه فهـم  فقـط جنبـه اي از    . ازجنس دیگري ست؛ لذا نه کلی ست نه جزئی

لذا در ایـن سـطح، شـناخت کنـه     . جنبه هاي بی نهایت وجود را بر ما آشکار می سازد
رابطـۀ امـر زبـانی بـا     . این خصلت در ساختار معنا نیز جلوه گر می شود. ممکن نیست

                                                             
نقـدي بـر   "عـرب مـؤمنی، ناصـر،    . ك. براي بحث بیشتر، ر 40: 1378صدرالدین محمد شیرازي،  . 41

  .305.، ص1.، جمجموعۀ مقالات همایش جهانی ملاصدرا: در "وجود ذهنی
  28: 1378، صدرالدین محمد شیرازي . 42



 172   Sadra’s Theory of Meaning 
H.Wale  

       شناخت     172

در . یت می شود، ویژگی منحصر به فـردي پیـدا مـی کنـد    شیئی که از آن در زبان حکا
نتیجه، هرگاه مدرك ما از جنس امور ماهوي سـت، معنـاي واژة دالّ بـر آن نیـز داراي     

هرگاه مدرك ما از جـنس  . همان احکامی ست که آن مدرك از جهت مدرك بودن دارد
امور وجودي صورت  .امور وجودي ست، معناي واژة دالّ بر آن نیز همان احکام را دارد

معناي واژة دالّ بر آنها نیز صـورتی  . ذهنی ندارند بلکه هرکدام رویه اي از متن واقع اند
این واژگان دالّ بر کنه حقیقتی که بر آن دلالت دارند نیـز نیسـتند چـون    . در ذهن ندارد

 در نتیجـه، . دلالت وابسته به ادراك است و کنه ادراك نشـده، مـدلول واژه نتوانـد بـود    
بـه اصـطلاح   ( مدلول دارند چـون  . واژگان در این قلمرو مدلول دارند اما مفهوم ندارند

وبه اصطلاح متأخران امر زبانی یعنـی نمـاد   ( لفظ مستعمل و نه مهمل هستند ) متقدمان
ندارند بـه  ) به اصطلاح فرگه اي( اما مفهوم . لاجرم باید به غیر خود اشاره کنند) هستند

  .شد همان دلایلی که ذکر
واژگان وعبـارات دالّ بـر امـور مـاهوي هـم      . در قلمرو ماهیات وضع فرق می کند

مفهوم آنها همان صورت هاي ذهنی هستند که وجـود ذهنـی   . مدلول دارند وهم مفهوم
البتـه روشـن   . مدلول آنها همان ماهیت با وجود شایسته ومناسب آن اسـت . ماهیت اند

مدلول ها درعـالم خـارج بالفعـل موجـود      است که لازمۀ این سخن این نیست که همۀ
ظرافت ودقت نظر صدرا در این بحث هنگامی آشکارتر می شود که توجه کنیم . . باشند

اصل اندیشۀ وجود وتفکیک آن واحکام آن از ماهیـت و احکـام ماهیـت را از عارفـان     
   43.گرفته اما در دام خلط هاي مفهومی آنان نیفتاده است

  
بدین ترتیب می توان گفت دیدگاه صدرا در بارة معنا بواقع وبر خلاف ظـاهر گفتـه   

معنا همان است که فهمیده می شود اما لزوماً مفهوم یا صـورت  . هایش، یکدست است
تنـوع فهمیـدن هـم    .  به تبع تنوع فهمیدن ها، تنوع معنا هم بروز می کنـد . ذهنی نیست

                                                             
بنگرید به تمهید القواعد ابن ترکه در بحث موضـوع عرفـان نظـري و تعریـف معنـاي وجـود کـه         . 43

  ). 65.ص(بصراحت درعداد ومانند معانی کلی ماهوي پنداشته شده است
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لذا معناي پاره اي واژگان مرکب . ریافت استناشی از تنوع موضوع هاي فهم و جنس د
  .از مفهوم ومدلول است و معناي پاره اي واژگان فقط مدلول است
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